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 هینسبت به آ تیوهاب دگاهید یبررس
 ...َشِهل تِِنِِ بِعَرش

ش
ش يَأ كُب يه

َ
ا أ لَ الملََؤب يُّه

َ
  قلَلَ يلَ أ

 یالعروس دگاهیبر د دیتأک با
*

 چکیده
یکی از دلایل وهابیت برای منع درخواســـت و طلب حاجات از اولیا  الهی در اموری که 
از توان بشری خارج است، این است که این امور از مواردی است که فقا خداوند بر آن 
قادر اسـت )لایقدر علیه الاالله( لذا طلب و درخواسـت از اولیا  الهی جایز نبوده و شرک 

ـــی یکی از وه ـــریفه را در کتابز عکر کرده و اســـت. ال،روس ـــت که این آیه ش ابیان اس
برخلاف مفسـرین اهل سـنت تفسیر و تأویل نموده است. این در حالی است که این آیه 

از دیگران، طلب و  نقض قول وهابیت اســت. در این آیه شــریفه حضــرت ســلیمان 
درخواسـت احضار تفت بلقیس را دارد در حالی که احضار تفت از نمونه کارهایی است 
که انسان عادی قادر بر آن نیست. این مقاله به تبیین آیه و جایگاه آن از نظر وهابیت و 

ــی می ــکالات ال،روس ــخ به اش ــیپاس  های انجام ورفته، وهابیتپردازد. با توجه به بررس
 نمایند بی اساس بوده و دلیل محکمی در این زمینه ندارند.این آیه ادعا می درباره

 .یال،روس س،یتفت بلق مان،یسل ا ،یطلب از اول ت،یوهاب ها:کلیدواژه
  

                                                 
 .آموخته مؤسسه دارالإعلام لمدرسة أهل البیتکارشناسی مؤسسه مذاهب اسلامی و دانز *
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 مقدمه
انند مهای اســـتدلالی وهابیت در تحریم و شـــرک دانســـتن ب،ضـــی از کارها یکي از پایه

از قدرت عادی بشـــر خارج  که را چیزی ند،تقداین اســـت که م ،از ییرخدا حاجت خواســتن
ــت، ــت از ییرخدا بفواهیم اس ــت این امور از اولیای الهیجهت  این از .جایز نیس ا ر  درخواس

ــرک می ــاسها باطل و بیولی این ادعای آن ادانندش ــت اس اور چنین قدرتی برای  زیراا اس
یزی آمهیچ جنبه شرک ،ییرخدا وجود داشته باشد و اعطالی از طرف خدا به آن شف  باشد

از طرفی هم در قرآن  .صـورت مسـتقل نیست به طول قدرت خدا بوده و ها دراین قدرت ندارد و
 ل درخواست سلیمانامب برای اشودها برای ب،ضی از افراد مشاهده میمواردی از این قدرت

 دد است تاصـ دردر این تحقیق نگارنده  .و... برای آوردن تفت بلقیس و جریان آصـ  بن برخیا
لِمِيَ  نظرات وهـابیت درباره آیه سش ني مب تُب

ش
لَ أنش يَأ شِهلَ قَبش تِِنِِ بِعَرش

ش
ش يَأ كُب يه

َ
ا أ لَ الملََؤب يُّه

َ
قلَلَ يلَ أ

که دلالت بر ی  نوع  1
آیه و  ینا بنابراین تحقیق درا دنقد و بررســـی قرار ده قدرت و ســـلطه ییبی ییرخدا دارد را مورد

 امبات جواز طلب از اولیا  و رفع اتهام شرک، دارای اهمیت است.
ورت اما به ص ازمینه و سـلطه ییبی انجام شـده است در این نیز تحقیقات ارزشـمندی

 مستقل، مقاله یا کتابی نوشته نشده است.
این  ن اهل سنت بهار از نگاه مفسـ و اسـتاین مقاله، توصـیفی وتحلیلی  روش کار در 

 .شودمیپرداخته  هألمس
ـــی از اولیا  الهیهـدف از این تحقیق امبات قدرت فوق واز و امبات ج ال،اده برای ب،ض

ـــتغامه و طلب حاجت از ییرخدا و... ـــرک از  اف،الی مبل دعا، طلب دعا، اس و رفع اتهام ش
ــانی ــت کس ــبهات کتاب که این اعمال را انجام می اس  بالدعیبومازلتدهند. هممنین به ش
. دهدخ میپاسباره این آیه شریفه در امر جیلان بن خضر ال،روسی،  دةبالاسنممع منبالهقع

آیه  ،برای امبات مبانی خود را آورده است و این آیه ،توسل ال،روسـی در کتاب خود برای رد  
 را توجیه و تأویل کرده است.

                                                 
تفت بلقیس را قبل از این که او )بلقیس( مسلمان شود و پیز  قادر اسـت کدام ی  از شـما». سـلیمان وفت: 72 نمل، آیه. 1

 «؟نمایدبیاد، نزد من حاضر من 
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 ال اده از غیرخدا شرک است؟آیا طلب امور خارق
ن بنابرایا داننداز اولیا  الهی شرک می را درخواسـت انجام کارهای خارق عادت ان،وهابی

. شکی نیست که برای هر شـودباره بحث میاین مقداری در ،مطلباین برای روشـن شـدن 
ود. شـــعلتی وجود دارد که م،لول بدون آن موجود نمی -حکم قانون علیت به- امر ممکنی

 شـــود.محقق نمینیســـت و بدون علت  یز این حکم مســـتبنم،جزه انبیا  و کرامات اولیا  ا
ها م ایناین است که قالل شوی از نهایت آن که علتز از سـنخ علل طبی،ی نیسـت و این ییر

شود که درخواست کارهای طبی،ی واهی تصور می اند.مطلق موجود شدهبه طور بدون علت 
 1است. کال،اده شر ولی درخواست کارهای خارق انیست کاز یك انسان شر 

ـــی حاجتی »ووید:مودودی می ـــود و  بفواهداور از کس که از راه ییرطبی،ی برآورده ش
ملازم اعتقاد به الوهیت کسی است که از  توان سـنت طبی،ت باشد، شرک است و خارج از

 2.«خواست شده استدر او 
شود که در آن از فردی ییراز موردی را یادآور می در ماجرای احضار تفت بلقیس قرآن

، ای درخواســـت شـــده اســـت که از حدود قوانین طبی،ی و مادی ال،ادهخارق کار ی  نبی 
 کرده است.« تقریر» اصطلا  ، بهکتابز را در خداوند این عمل سلیمان .بیرون اسـت
 است. تفت بلقیس توسا یار سلیمان ،مورد احضار

که تفت بلقیس  این خواســتای را ال،اده، کار خارقاز حضــار در مجلس  ســلیمان
هلَ  و وفت: دکنناصـحابز حاضر  قبل از رسـیدن بلقیس و را یمن بود که در شَِ تِنِ بِعَرش ش يَلَش كُب ايه

ومَ مِنش مَ  مب لَ انش َُ ُِ قَبش لَ ا بَ بِ ََ نَّ ا َِّ
شِ ريمِ مِنَ ا يش ِْ لِميَ قلَلَ  سََش ني مب تُب

ش
لَ انش يَأ ُِ لَقَ قَبَش لَيش َْ  

ََ انّى اميِ قلَلَ الَّذی یٌّ وِ قلَمِبَ 
هَب قلَ نش ِْ اً  اَقِرى سََش لَ رَكسب مب بَ فَلَمَّ فب رش َُ بَ  اَدَّ الَيش لَ انش يَرش ُِ قَبش بَ بَِ لَ ك َِ

اَلَِ  اَََ ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نَش ...لَ هذا مِنش فَ ِْ لِ رَ.ِّ ضََْش

9 
که به حالت تســلیم بر من وارد  آنی  از شــماها تفت او را پیز از کدام» :ســلیمان وفت

آورم پیز از آنکه من آن را برای تو می»فردی از وروه جن وفت:  «آورد؟وردند، نزد من می
                                                 

 .147-141، ص  التوحعدبوالشركبفيبالقرآن. سبحانی، ج،فر، 1
ـــن، 2 له من ییر  لو طلب حاجة وأمراً لت،طی» :14،   المصنننات یلأباعةاه بف بالقرآن. مودودي، أبوالأعلی بن أحمد حس

 «.أطار السنن الطبی،یة کان شرکاً وملازماً للاعتقاد بإلوهیة الجانب الآخر المسؤول الطبی،ي وخارجاً عن المجری
 .45و  72. نمل، آیه 9
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ه کسی ک«. از جای خود برخیزی )مجلس متفرق وردد( و من برای آن توانا و امین هسـتم
واه بود )آصــ  بن برخیا( وفت: رهم چشــم بآنکه  من تفت را پیز از» مقداری از کتاب آ

 5.«وقتی سلیمان آن را حاضر دید، وفت: این کرم پروردوار من است«. کنمحاضر می بزنی
شرک است، چطور سلیمان از اصحابز خواست  خدا،ال،اده از ییر این طلب خارق اور

ـــر  راه دور تـا تفت را از  وفت بنابراین بایدییرطبی،ی بود؟  این امرکه  درحالی کننداحاض
 ال،اده شرک نیست.خارق امر طلب

دمحمد  س بدیهی است که تفت بلقی»وید: ومی هییبپعشیوةشبدر کتاب  یموسو سی 
ـــم بر هم زدن هم در یـ  بـا آن عظمـت را از راه دور آوردن، آن کـار مفلوق عاجز  ،چش

ا در دانست این کار فقمی که این با ال،اده اسـت و سـلیمانبلکه ی  عمل خارق ،نیسـت
خواهد که این تفت را برایز حاضر کنند و از خدا این کار از اطرافیان می ،قدرت خداست

 2ا«بلکه از مفلوقین خواست و از حاضرین در مجلسز درخواست کم  کرد، را نفواست
توان دریافت جهت انتقال تفت بلقیس می ز تقاضـا و اســتمداد طلبیدن سـلیمانبنابراین ا

نیسـت و خداوند این دنیا را دار اسباب و  کشـر  ،کردنکه صـرف کمك خواسـتن و تقاضـا 
 و عالم علل وم،لولات قرار داده است. مسببات

ـــری  قرآن بنـا بـه وروهی از بنـدوـان بروزیـده خـدا، دارای قـدرت بر انجــام امور  ،تص
افرادی نیز به آنان مراج،ه  ،کردندقدرت اســتفاده میال،اده بودند و در مواردی از آن خارق

که  دم،تقدن وهابیعلمای اور . کردند که از این قدرت استفاده کنندیکرده و درخواسـت م
کس جز خدا بر انجام این امور قادر نیست، در این صورت این آیات برخلاف آن وواهی هیچ
ــت کاری از این طریق شــر و  دندهمی و دیگران  اســت، چرا ســلیمان  کاور درخواس

 درخواست کردند؟

                                                 
 .45-72. نمل، آیه 1
 .173،   هییبپعشیوةشب. موسوی، محمد، 2



 

12 

لَ  تبیین آیه يُّه
َ
لِمِيَ قلَلَ يلَ أ سش ني مب تُب

ش
لَ أنش يَأ شِهلَ قَبش تِِنِِ بِعَرش

ش
ش يَأ كُب يه

َ
ا أ  الملََؤب

را  اجنه ازجمله باد و امل  عظیمی اعطا کرده بود ، ســـلیمان حضـــرت خداوند به
. درا به وی داده بو دیگر حیواناتو و قدرت ســفن وفتن با پرندوان  بود کرده ر ویمســف  

 هدهد خبری از ملکه ســبأ»فرماید: می ، ســلیمان قصــه درباره خداوند در ســوره نمل،
بأ را که ملکه ســبود. ســلیمان برای این و دارای تفت بزروی دپرســتمیآورد که خورشـید را 

ـــلمـان وردانـد و هممنین قـدرت خود را بـه نمـایز وذارد از بزروان مجلس  ،مطیع و مس
 تفت را برایز بیاورند. ،ها شوندکه ملکه و همراهانز وارد مجلس آنخواست قبل از این

و  آورمکه از مجلس خود برخیزی برای تو می من آن را پیز از آن»عفریتی از جن  وفت: 
ـــی از  فرمایددر ادامه قرآن می1.«بر این نکارا توانا و مورد اعتمادم ـــی که نزد او دانش کس

 2«.«آورممیکه چشم خود را بر هم زنی،  من آن را پیز از آن»ا بود، وفت: کتاب نالهی
 نَ مِ  ْمِ که کســـی  زیرا خداوندا شـــکی نیســـت که این کار خارق عادت بزروی اســـت

 ِِ قادر ساخت تا تفت به آن بزروی را از یمن به شام با آن مسافت طولانی را  داشت الَ ال
 3چشم برهم زدن بیاورد. قبل از ی 

ِ مِنَ  شده به  در این آیات اشاره مش ِْ هَب  نش ِْ ُِ  قلَلَ الَّذی  بَ بِ لَ ك ِ
ََ الَِ  ا ِِ

بَ  ووید: میکه  الش لَ ك ِ
ََ ا

 ُِ ـــبت می« أنا»بـا لف   بَِ ـــاره بـه قدرت خودش دارد و به خودش نس که  آنجا از دهد.اش
ه فرســخ تا مل  ســلیمان فاصــل ی  اندازه زیرا بلقیس به اســلیمان فرصــت کمی داشــت

ـــت. ـــر وقتی عفریتی از جن می داش ـــت تفـت را حـاض َُ أ بلَ قَ وفت:  کند،خواس ن مِ  ومَ مب ن 
ـــتنی،نی ، قلَمکمَ  ـــاوت می برخاس ـــی که در آن به قض ـــینی واز مجلس فهر طول  تا نش

برای همین آص  بن  4خواست.ن میااز این را از حاضر  ترولی سـلیمان سـریع اکشـیدمی
بَ   و وفت: برخیا بلند شــد فب رش َُ بَ  اَدَّ الَيش لَ انش يَرش ُِ قَبش بَ بِ لَ ك ِ

ََ دهد کســی که و این نشــان می ا
قدرتز از اجنه نیز بالاتر اسـت، چه رسـد به کسـی که علم  ،داندجزلی از علم کتاب را می

                                                 
هق . 71. نمل، آیه 1  بق

یك  ا آتق
وق ان 

ق  یْهق ل  ل  ی ع  ك  و  ان  قامق نْ م  وم  مق قم بْل  انْ ت 
 
 .امین   ی  ق

هق . 45آیه . نمل،2  بق
یك  ا آتق

تابق ان  ن  الْکق لْم  مق هم عق نْد  ذی عق ك  قال  الَّ رْفم یْك  ط  دَّ ال  رْت  بْل  انْ ی 
 
 .ق

 .13،  عقعدةباهلبالسا بوالجمیع کرامیلأبالاولعیءبدةاس بعقدی بف بضوءب. عنقری، عبدالله بن عبدال،زیز، 3
 .132،  4، جمهیلمبالتازیلبف بالتفسعربوبالتیویل. بغوی، حسین بن مس،ود فرا ، 4
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 وان ود که انسان این تندهاین آیات نشان میا هممنین طور کامل داشته باشدکتاب را به
ـــی نمی که ، کاریکه کار خارق عادتی را با اعن الهی انجام دهدقدرت را دارد   تواندهرکس

 خدا قادر بر آن است. تنها شودومان میو را انجام دهد  آن

ـــر  در»وویـد:طبری می ـــی وفته و اندم،انی را آورده ،ناانجام این عمل مفس د: انب،ض
ُِ  م،نی  بَ بَِ لَ ك َِ

ـــم برهم زدن این کار قبـل از ی  اَََ ووید: می نیز کبیرابن 1«.را کردچش
 2«.ی،نی چشمت را ببند و بازکن و این تفت را در نزدت حاضر ببین»

الَِ   مراد از  ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ الَّذی 

8 
الَِ    ن در موردار مفسـ ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ رجل من »او را دارند. ب،ضی  نظر اختلاف الَّذی 
 4دانند.می« بن برخیاآص  » رخی اسم او راو ب بلیفا را و اسمز« آدمبنی

الَِ   آیه  طبری در تفســیر ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ وکان رجلًا فیما ذکر من »نویســد: می  الَّذی 

 کبیر بســیاری از اقوال ســل  را مبنی برابن 5داند.دو قول را مســاوی می وی هر، «آدمبنی
 7.«دانندمی مشــهور اسـمز را آصــ : »وویدوی می 6کند.این که از بشـر بوده را نقل می

ســبت ن نااکبر مفســر  به او و واحدی این قول را دهد وکبیر را ترجی  میشــوکانی قول ابن
   9د.ندهبه جمهور نسبت می ، آن راآلوسی حیان وکه ابو طورهمان 8ادندهمی

ــورت، ــت در هر ص ــم چندان مهم نیس ــت که این دو وروه ، اینجا اس بلکه مهم این اس
آدم بوده اند که مردی از بنین وفتهااکبر مفسر و  است بشر ،دارند که آن شف نظر اتفاق 

 اختلاف در اســم در حقیقت مطلب، امری ندارد. ای انجام داده اســت.ال،ادهکه کار خارق
                                                 

 .157،  11، ج البعینجیمع. طبری، یزید بن جریر، 1
 .774،  7، جتفسعربالقرآنبالهظعم،بکبیر، اسماعیل بن عمر. ابن2
 .45آیه . نمل،9
 .157و 158، ص  11، ججیمعبالبعین. طبری، یزید بن جریر، 4
 .158. همان،   5
 .774،  7، جتفسعربالقرآنبالهظعم. ابن کبیر، اسماعیل بن عمر، 6
 .87،   8، جالبدای بوالاهیی . ابن کبیر، اسماعیل بن عمر، 7
 .873،  13، جالتفسعربالبسعطا واحدی نیشابوری، علی، 171،  4، جفتحبالقدیر. شوکانی، محمد بن علی، 8
 .857،  3، جةوحبالمهین ا آلوسی، سیدمحمود،  37،  3، جتفسعربالب ربالم عط. ابوحیان یرناطی، محمد بن یوس ، 9
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که در یدرحال اطبری عکر کرده است و قالل به قول دیگری نشده است این قولی است که
ـــر  آورد.اقوال دیگر را می یـالـببـه طور  ،عکر اقوال  این کار در پی امباتن ابرخی از مفس

وال ترجیحی بین اق، نمایدجوزی وقتی اقوال را عکر می. ابنانددهتوســـا خود ســـلیمان بو
 ناآصـ  را به اکبر مفسر  هقول ب ،م،لبی 1.کنددهد و این اقوال را از م،لبی حکایت مینمی

ـــبـت می ـــیر خود می 2دهد.نس ـــاوي در تفس ِ مِنَ  اولین قول در مورد »ووید: بیض مش ِْ هَب  نَش ِْ
الَِ   ِِ

 3.«، آص  بن برخیا استالش
ِ مِنَ  قول در مورد  هشت» ووید:می طویان تیمیه،ابن الابوالأبدر حاشـیه کتاب مش ِْ هَب  نش ِْ

الَِ   ِِ
  بن او آص اندن وفتهااکبر مفسر  و اند سلیمان است...وجود دارد، مشهور وفته الش

همان پاورقی  وی در 4«.دانستمی و اسم اعظم بود راستگو ،سلیمان است برخیا پسرخاله
اکبر »ید: وومی التازیلمهیلم که بغوی دردرحالی ادهدارجاع می وقرطبی تفســیر بغویبه 

الَِ   منظور از م،تقدند که ن امفسـر  ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْطورهمان 5.«، آصـ  بن برخیا است 

 انددان را آص  بن برخیا میار سمف اکبر و جمهور لوی قو است، که در عبارت بغوی آمده 
اشـهر اقوال این است که خود » ووید:طویان خلاف قول جمهور میصـال  که بن درحالی

آورد که قالل به آص  بن ن را میاولی در ادامه قول اکبر مفسر  ا«بوده اسـت  سـلیمان
 برخیا بودند.

                                                 
 .135،  7ج زادالمسعر،، یجوزی، أبوالفرج عبدالرحمن بن عل. ابن1
 .815،  3، جالکشفبوالبعینبعنبتفسعربالقرآن. م،لبی، احمدبن ابراهیم، 2
 .171،  4، جتفسعربالبعضیوی. بیضاوی، عبدالله بن عمر، 3
ـــال  الطویان، جالابوالأتیمیـه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، . ابن4 والأقوال في الذي . »557،  1، تحقیق عبدال،زیر بن ص

أکبر المفسرین:  ... وقالعنده علم من الکتاب، وأحضـر عرش بلقیس کبیرا، تصل للی ممانیة أقوال و من أشهرها أنه سلیمان
ول به أعطی عي به أجاب، ولعا سم یقاً ی،لم اسم الله الأعظم الذي لعا دم  .«هو آص  بن برخیا ابن خالة سلیمان، وکان صد 

ـــ،ود فرا ، 5 ـــین بن مس ، . »132،  4، جمهنیلمبالتازیلبف بتفسنننعربوبالت ویل. بغوی، حس تابق ن  الْکق لْم  مق هم عق نْد  ي عق ذق
فقال  الَّ

فم  ل  اخْت  ال  و 
 
ق هق نبیه ســلیمان و   بق

هم د  اللَّ یَّ
 
ةق أ

ک  لق
لا  ن  الْم  ك  مق ل  و  م  : هم یل  قق . و  یلم بْرق و  جق مْ: هم هم ْ،ضـم ال  ب  ق  یهق ف  یوا فق رق

سـِ ف  رم الْمم کْب 
 
و  آصــ  م  أ : هم ن 

 «.بن برخیا...
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ن به آص  بن برخیا قالل هستند و در ادامه روایتی از ااکبر مفسر »ووید:قرطبی نیز می
 1.«دانسته استمی کند که مابت کند آص  اسم اعظمعایشه نقل می

این  کند که سلیمانادعا می« یقرطب»خلاف وفته « الطویان» بینیمطور که میهمان
دانند. یرا عامل این کار م« آص  بن برخیا»ولی اکبر مفسرین به وفته قرطبی  اکار را کرد

 این تصری  شده است که آص  را عامل این کار بر بسیاری از کتب تفسیری اهل سنت در
 .2دانندمی

الَِ    به اینکه قول ردّ  ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ ،سلیمان است 

 این .دانندمیســلیمان  قول بهرا  «اشــهر اقوال»شــود که در برخی از تفاســیر دیده می
ول اکبر و جمهور ق ولی نتوانستند3ااندن مرتکب شدهابزرگ است که برخی از مفسر  خطالی

 .کنندن را انکار امفسر 
ـــیاق آیات نیز این قول  ِ مِنَ الذی   کهکند می را رد  س مش ِْ هَب  نش الَِ  ِْ ِِ

ـــلیمانالش بوده  ، س
و  هلَرشِ عَ نی  بِ لَتِِ  يَ كُب أيه  فرماید:می زیرا خود سـلیمان خطابز به دیگران )م(( اسـت و اسـتا

ـــلیمان چون  .«دهممن این کار را انجام می»ووید: اینجـا عفریتی از اجنه در جواب می س
ِ مِنَ الَذی   بنــابراین  4،خواهــد بیــاوردخواهــد کــه جن میمی را زودتر از آن وقتی مش ِْ هَب  نَش ِْ

الَِ   ِِ
 ،راً قَ سََاَ لَ راس مب فلمى  ا«آورمتر از او تفت را میمن ســریع» :وویدشــود و میبلند می الش

ــلیمان وقتی تفت را در ــر می س کبیر به ابن .ِّ رَ  ضََْلِ ن فَ هذا مِ ووید: بیند، مینزدش حاض
ــود که آیا می» ووید:ویرد و میجوزی ایراد میابن از )م(( چیزی طلب کند ب،د خودش ش

 لَ كايک بُ؟أَ أيكُ يلَتِنی  بعرشَهلَ  شود:طور میکه در این صـورت آیه این جواب خودش را بدهد؟
                                                 

م من الکتاب آصــ  بن برخیا وهو أکبر المفســرین علی أن الذي عنده عل. »854،  17. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج1
  بن لن اسم الله الأعظم الذي دعا به آص»من بني لسـرالیل... وقالت عالشـة رضـي الله عنه قال النبي صلی الله علیه وسلم:

 «.برخیا یا حي یا قیوم
ــتر رک: 2 زمنین، تفســیر ابن ،السننمرداديتفسننعربأاوبالتع ب، حیتمبالرازيأايتفسننعرباان، مهینيبالقرآنبالا یس. برای مطال،ه بیش

تفسننعربالهزبانبعبدب، ابن عطیة الأندلســي الم رةبالوجعزبفيبتفسننعربالکتیابالهزیز(، تفسننعربالاسننفي) حقیئقبالت ویل، مداةكبالتازیل
 وسي.آل وحبالمهین ةبشوکانی و  فتحبالقدیرسیوطی،  دةالماثوةالمحلي و  تفسعربالجملعنفیروزآبادی،  تاویربالمقبیس، السمم

 .13،  112، ج ستست بلقیءالأبالبیابالمفتوحعبیمین، محمد بن صال ، . ابن3
 .777،  7، جزادالمسعرجوزی، ابوالفرج، . ابن4
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« سهیلی» که است شدهداند و نقلکبیر این قول را خیلی ب،ید و یریب میبرای همین ابن
یاق با س»ووید: و می اندداین قول را )که خود سـلیمان این کار را انجام داده( ضـ،ی  می

  1.«آیه مناسب نیست
واحدی این قول را به  2«.أنه من أغرب الاقوال»وفته است:  خود در تفسیرحیان نیز ابو

ــر  داده اســت: م،تزله نســبت داده و م،تزله به خاطر » دلیل اختیار کردن این قول را ش
اســت.  نار که خلاف قول مفســاند انکار کرامت اولیا ، این قول به ســلیمان را اختیار کرده

ُِ جمله ا چرا که نیست صحی  بَ بِ لَ ك ِ
ََ عنده بگوییم منظور از ) و خطاب به سلیمان است أَ

هَب الذی قلَل ووید:می خود در تفسیریرناطی کلبی  3.«سلیمان است نیز( علم من الکتاب نش ِْ
الَ  ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ،  که درحالی 4اب،ید اســتهمان آصــ  بن برخیا اســت و قول به ســلیمان
ـــورتی هر تأویل و م،نایی برای لف ، در»اند: علمـا  وفته ـــیاق ویا قر  کهص  ینهدلیلی از س

 5.«باطل است مقتضی نباشد، از انواع تأویل
الَِ   که مراد از  بر این مبنی اقوالی ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ، ای از ملالکه فرشــته جبرلیل و یا
ه ن اســت کااکبر مفســر این اقوال نیز همانند قول قبلی، مفال  قول  6.، وجود داردباشــد

 شود کهچه این قول شـامل اقوال شـاعی نمی اورا آدم اسـتوویند مراد، مردی از بنیمی
ه ک توان دریافتمی ،شودمی ولی وقتی در کلام سلیمان تأمل امفال  آرای سـابق اسـت

یل لکه این کار از ملالکه و یا جبر  کنددلالت می( است و این لف  ایها الملأ) ،در صدر قول
سران قوم و جماعتی بوده که سلیمان  و سـلیمان وروهی از اشـراف نبوده اسـت. مفاطب

 کرده است.ها را دعوت میبرای مشاوره آن

                                                 
 .87،  8، جالبدای بوالاهیی . ابن کبیر، اسماعیل بن عمر، 1
 «.این قول خیلی ب،ید است» :45،  2، جالب ربالم عط. ابوحیان، محمدبن یوس ، 2
ــابوری، علی، 3 ــ  13، جالتفسننعربالبسننعط. واحدی نیش والی هذا القول عهب الم،تزله انکارا لکرامة الولی . »845-871، ص

ك  وهذا القول لایصـــ  لانه خلاف ما علیه المفســـرون، ولان الفطاب فی قوله ) رْفم یْك  ط  دَّ ال  رْت  بْل  انْ ی 
 
هق ق  بق

یك  ا آتق
ســـلیمان ( لان 

تاب یذالوکی  یص  آن یقال) ن  الْکق لْم  مق هم عق نْد   «.( هو سلیمانعق
 .158،  8، جالتسهعلبلهتومبالتازیل. یرناطی کلبی، محمد بن احمد، 4
 .15،  1، جالصواعقبالمرست باانبدعمقیم الجوزیه، . ابن5
 .135،  7، جزادالمسعرجوزی، ابوالفرج، . ابن6
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 مراد از ملأ در آیه
 و ةالعلی الاشااراو و التشاااور و الملأ کجبل:»ووید: میالم عطبدیموسفیروزآبادی در 

ـــاور  ی،نی ،مانند کوه م( 1«.و... القوم ذوو الشاااار  الجماعة قوم و  برترینق  ،بزروان ه،مش
 ای که مشاورند.عده قبیله...
م( را  نیز و قولی 2.«رؤسا و یا به م،نی جماعت است ی،نی م(»: می نویسد رمنظوابن

رای و کسانی که ب انمشـاور  ،قبول اسـت مورد شـانرؤسـا و کسـانی که وفته ،بزروان قوم
 .داند، میشوندهم جمع می اداره امور دور

. «م( وروهی از مردان هسـتند که زنی در میانشـان نباشد» ووید:جریر طبری میابن
وی  .«الأشراو من الناس ،الملأ» ووید:قرطبی می 3مقید به رجال کرده اسـت. م( را وی

ـــان م م( را مقیـد بـه بزروان از )الناس(  ا»ووید: می کند. در جای دیگریی،نی انس
أ
 ،لْمَلَأ

مراد »ووید: الجوزی میابن .«هاقوم و رلیس آن ی،نی بزروـانق 4.أشاااراو القوم ورهماااا م
 5«.و از بزروان هستند مردم توجه که مورداست کسانی 

که  ستنده مراد ازم(، کسانی» :وویدمی التفسعربالکبعریا  مفیتعحبالغعبففر رازی در 
 6.«حضور دارنددر مجلسی 
ــرافق  ،مراد از کلمه م( حال که ــت از اش ــود که مراد از این قول تقویت می ،مردم اس ش

ــت الذی عنده علم من الکتاب مردی از بنی ــلیمان م( را خطاب ملالکه زیرا  نهآدم اس س
ـــ  ـــت. با این وص ـــت ،قرار داده اس خارق عادت بوده و  کارش  7،این مرد از اولیا  خداس

ورده )آ ال،ادهنظر از چگونگی این عمل خارقصرف کرامتی است که در قرآن آمده است. با 
                                                 

 فصل میم باب همزه. 82،  1، جالقیموسبالم عط. فیروزآبادی، مجدالدین، 1
الملا : الرؤسـا، سموا بذل  لانهم ملا  بما یحتاج الیه والملا  . »151،  1، جلسنینبالهرامنظور، محمد بن مکرم، . ابن2

ـــاهم ومقدموهم الذین یرجع الی قولهم. الملا  انما هم القوم  ـــرف القوم ووجوههم ورؤس ـــور: الجمـاعـة وقیل اش مهموز مقص
 «.للاداراعووالشارا والتجمع 

 .158،  11، ججیمعبالبعینجریر، . طبری، ابن3
 .847،   7، جالجیمعبلاحکیمبالقرآنالدین، . قرطبی، محمدبن احمد شمس4
ا الم(، فهم الوجوه من الناس و الأشراف. »731،  7، جزادالمسعرجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، . ابن5  «.فأم 
د بن عمر، ی. راز 6  .772،  87، جالغعبمفیتعحب، محم 
 .17،   کرامیلأبالاولعیءبدةاس بعقدی بف بضوءبعقعدةباهلبالسا بوالجمیع . عنقری، عبدالله، 7
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قرآن شاهد  شده و واقع این کار 1،(چشم برهم زدن تفت از یمن به شام قبل از ی شـدن 
 .بر آن است

اب تن الکن عنده علم مق م  »ووید: می صنننفوةبالتفیسنننعرمحمدعلی صـــابونی در کتاب 
سران مف» ووید:مینیز  دةبدرآنبپعغمبریبوبپعیمبرانوی در کتاب  2.«آص  بن برخیا است

ود و او اهل صلا  و ولایت ب .سلیمان بوده است وویند: این مرد آصـ  بن برخیا پسـرخاله
  مابت و محقق است. ب،ضی آمد و کرامات اولیاحساب می کرامات وی به این عمل ازجمله

ــر  ــی که عرش را آورد اند: آنن وفتهااز مفس ــلیمان بود و این کار را به ،کس ان عنو  خود س
اند: هکبیر این سفن را مردود دانسته و وفتکنندا اما سهیلی و ابنسلیمان تلقی می م،جزه

 3.«ندکچون سیاق کلام این م،نی را تالید نمی ایریب استو این سفن جداً ییرممکن 
ــداز ابن ــؤال ش الَِ  الذی  : عبیمین س ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ  ــت؟ وی در جواب ــی اس چه کس
ــر »وفت:  ــال ن وفتهابرخي از مفس ــلیمان. اند: مرد ص ــت ک، اما قول به س ه خطای بزروی اس
الَِ  الذی   ااندا زیر ن مرتکب شدهامفسـر  ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ در جواب وفته است  َب لَك ِ
ََ ُِ  أَ لَ  بِ نش  قَبش

َ
 أ

اَدَّ  بَ  يَرش بَ  إِلَيش فب رش َُ


 5«د؟ده. چگونه دوباره سلیمان خودش را مفاطب قرار می4
د ت که آن اس زلیلدهد که او کسی ییر از سلیمان بوده باشد و د قطب ترجی  میسـی 

 آنالح ،کردبود، خداوند مت،ال در سیاق عبارت به نام او تصری  میاور مراد سـلیمان می
ای هم برای نهان نام او را نهان داشـــته اســـت و هیچ انگیزه داســـتان،که در مقام بیان 

ود که شم،لوم می پس اداشـتن نام او در چنین مقامی که مقتضـی بیان است، وجود ندارد
 6او کسی جز سلیمان بوده است.

                                                 
 .158، 11، ججیمعبالبعینبعنبت ویلبالقرآن. طبری، محمد بن جریر، 1
 .758، 8، جصفوةبالتفیسعر، ی، محمد علی. صابون2
 .775، مترجم محمد ملازاده،  دةدرآنپعغمبریبوبپعغمبرانب. صابونی، محمد علی، 3
 .45. نمل، آیه4
 .13، 112، ج ستست بلقیءالأبالبیابالمفتوحعبیمین، محمد بن صال ، . ابن5
 .8741،   5، جف بظملبالقرآن. قطب، سیدمحمد، 6
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ــن،انی از م،مر از کلبی و هممنین از قتاده نقل می ِ الذی  کند که عبدالرزاق ص مش ِْ هَب  نش ِْ
الَِ  مِ  ِِ

 1آدم است.شفصی از ابن نَ الش
الَِ  قلَل  رباره د خود در تفسیرآلوسی  ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ ن اجمهور مفسر » ووید:می الَّذی 
 ،وویند که بنا بر قول مشهور، وی آص  بن برخیامی رمان و حسـنعباس، ابنازجمله ابن

 جبالی که از جمله قول اکندعکر میله را أدر مســوی اقوال دیگر  .«وزیر ســلیمان اســت
تباه این قول اش»ووید: میدر رد  قول جبایی آلوسی  .«وی همان سلیمان است»ووید: می

و  دلالت بر شرافت علم داردمذکور آیه  است.و درصدد بیان بوه زیرا جمله مستأنفه  ااسـت
لَ ك ِ در  این کرامت به خاطر داشتن همان علم صورت ورفت و خطاب

ََ بَ أَ اَدَّ إِلَيش نش يَرش
َ
لَ أ ُِ قَبش بَ بِ

بَ  فب رش َُ
 بلکه جمله اســتفهامیه، اجنه این کار را انجام ندادند کهدرحالی ابه عفریت اســت 

 2.«چنانمه در بحث )م(( وذشت اخطابز به قوم است نه اجنه

 رد قول فخر رازی توس  آلوسی
الَِ    منظور از ففر رازی ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ در  دلایل ففر رازی .داندمی  ســلیمانرا  الَّذی 
 :شودعیل بیان می

آن شف  م،لوم همان ا پس موصـول در لغت برای شـف  م،ین وضـع شده است. 1
 اچه آص  نیز در مضمون صله مشارکت دارد اور، سـلیمان اسـت و لف  به وی انصراف دارد

 است. به امتز به کتاب اعلم او نسبت است. چون پیامبر ،این صله است ولی سلیمان اتم  

اور این کار را ییرســلیمان  .خواهدی مییاحضــار عرش با آن ســرعت ی  مقام والا . 8
 جایز نیست.امر این  کهحال آن ایابدانجام دهد در این صورت بر سلیمان برتری می

 افتد.د باشد، از چشم مردم میاور سلیمان در احضار تفت، به امتز نیازمن. 7

ال،اده به دعای کند که این کار خارقاقتضـــا می «هذا من فضـــل ربی»فاهر قول . 4
 سلیمان انجام شود.

                                                 
 .28،  7، جتفسعربالقرآن، عبدالرزاق، ی. صن،ان1
 .112 ، 15، جةوحبالمهین . آلوسی، محمودبن عبدالله، 2
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ايکَ كء أَلَخطاب در وفته اند:  و دیگران آلوسی
دا چون در ییر کنمی ، این قول را رد  1

لَ فلمى  که بفرمایدوقتی آن را آورد، نه این «آتی به» فرمود:مناسب بود قرآن میاین صورت، 
 اقدام نکردن شــف  ســلیمان بر»ووید: می نیز در ادامه آلوســی وقتی آن را دید. اركس

مصالحی،  بنا بهبلکه عادت پادشاهان این است که ، تفت، دلیل بر ناتوانی وی نبود آوردن
 الدیناز قول محی هممنینوی . «کنندمی را کـه خود قـدرت دارند به دیگری واوذارکـاری 

اد، ای را انجام دال،ادهکار خارق ســلیمان چنین از یاران که یکی این»: که عربی آورده اســت
ـــران، بهتر بود از  ـــلیمان نزد حاض ام که خود به این کار اقدآن برای تببیـت مقام و منزلت س

   .«کردمی
م قطب و خلیفه زمان خویز بود و بسیار ک ،سلیمان»وفته است:  در این باره قیصری

فی کنند و  اســت که اقطاب به طور مســتقیم برای خودشــان در عالم، خرق عادت و تصــر 
ـــان را  خداوند همراهی عالمان امین و والامقام را به آنان کرامت فرموده که کارها و امورش

 2.«دهندوسیله آنان انجام می به
تا  رددوسیله یکی از یارانز این کار انجام و واسته بهخ سلیمان شاید» ووید:آلوسی می

باشد.  زنشان دهد که این کار را ی  زیردست وی انجام داده نه خودش تا دلیل بر بزروی
ت ملوک زیرا عاد انجام آن نداشته استا لازمه این سفن این نیست که سلیمان قدرتی بر

 در برکردند که خودشان قایی وادار میاین بوده که زیردستان را به خاطر مصلحتی به کارها
الحکم آمده اســت که ب،ضــی از اصــحاب ســلیمان این کار را انجام فصــو  در آن بودند.

 3.«عظمت یاد شود دادند تا سلیمان در نزد حاضرین با
الَِ    که قرآن فرمود:این ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ تا است شاید خواسته ،«علم الکتاب: »و نفرمود 
الا موضوعیتی نداشت که این کار را  الکتاب را دارد مشف  شود وعظمت کسـی که علم

علم کتاب را  کسی انجام دهد که فقا جزلی از علم را داشته است و قط،اً خود سلیمان
 تم  داشته است.أکامل و  صورت به

                                                 
 آورم.میبرای تو . من آن را 1
 .112،  15، جةوحبالمهین بن عبدالله،  . آلوسی، محمود 2
 .112،  15، جةوحبالمهین . آلوسی، محمود بن عبدالله، 3
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 شریك وی اب کرامت آن در پیامبر آن که باشد کرامتی دارای پیامبر ییر که است ممکن
و  بود محروم آن از زکریا ولی اخوردمی بهشـتی یذای و میوه مریم چنانکه ،نباشـد

 1.نیست   بر زکریا یو  یموجب برتر  مریمفضیلت این 

 جایگاه این آیه در نزد علماء
میان اهل ســنت، بیشــتر در مســالل مربو  به بحث کرامات اولیا  مطر   این آیه در
در این  وی 2.مطر  شـــده اســـت ی لالکیکرامیلأباولعیءبکتاب در جمله  از اوردیده اســـت

ـــ  را عکر می ـــتر روایات نماید.کتـاب روایـات مربو  به کرامت آص عنده علم من » ،بیش
این کار  این که خود سلیمان د و روایتی مبنی برندانمی آدمسـلیمان از بنی ییر را «الکتاب

 وجود ندارد. باشد، را انجام داده
 رچنانمه د ان، روایات و احادیث زیادی نقل شده استاصالح امات اولیا  ودر بحث کر 

ها نقل و ییر این یکمحمسننتدةكب، م سننانبداة، کازبالهمیل، مجمعبالزوائد، کمیل موط 
 دانیم قصه آص  بنتا آنجا که می»ووید: می شحامة محمد صقرکه حالی در 3اشده است

تیمیه این آیه را در کتاب ابن 4«.وارد نشـــده اســـتدر هیچ حدیث مرفوعی از پیامبر  برخیا
ا آص  بن برخی ال،اده، قصهعکر نموده و برای قدرت خارق دیعدةبف بالمهجزالأبوالکرامیلأ

کرامت »ووید: می کرامت فرق م،جزه با دربارهوی در کتـاب دیگر خود  5زنـد.را مبـال می
 طور که در قصه تفت بلقیسهمان ،الارض برای ولی خدا و یا تسفیر اجنه استمانند طی

ومَ مِنش مَقَلَمِبَ...آمده است:  مب نش َُ
َ
لَ أ ُِ قَبش بَ بِ لَ ك ِ

ََ نِّ أَ َِّ
شِ ريمِ مِنَ ا يش ِْ قَلَلَ 

6».7 
                                                 

 .112 -111، ص  15. همان، ج1
 .28-32و  38-31، ص  کرامیلأبأولعیءبالت بعزوجل، هبة الله بن الحسن، یلالکال ی. طبر 2
ـــتر رک: 3 ا 14724،   157،   1، جمجمعبالزوائدا 87،   81، کتاب الجهاد، باب 8، ج موطن بمنیل . برای مطـال،ـه بیش

 به ب،د. 7481،   874،  4، جمستدةكبال یکما 17،   57،  1، جسانبالداةميا 132،  17، جکازالهمیل
 .43،  کشفبشبهیلأبالصوفع شحاتة، محمد صقر، . 4
 .85،  دیعدةبف بالمهجزالأبوبالکرامیلأتیمیة حرانی، احمد بن عبدالحلیم، . ابن5
 .45و71 آیات . نمل: 6
و برای مطال،ه بیشــتر رک:   173،  7، جالجواابالصنن عحبلمنبادلبدینبالمسننعحتیمیة حرانی، احمد بن عبدالحلیم، . ابن7

 .111،  1، جالهقعدةبالواساع شرحبو الغنیمان، عبدالله بن محمد،   124،  8، ججیمعبالرسیئل
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یرو و اما ن»ووید: ، باب انواع الکرامات میشنننرحبالهقعندةبالواسننناع  درنیز  الغنیمـان
نش  مانند آنمه قرآن درباره  ،تأمیرات آن ِْ الَِ  الَّذی  ِِ

ِ مِنَ الش مش ِْ ـــت، هنگامی فرموده  هَب  که  اس
که درحالی -عرش بلقیس ایی،ن- أيكُ يأتِنِ بعرشََهلَ؟ســلیمان در جلســه خود خطاب کرد: 

الَِ   شــف   و آن تفت در یمن بود و ســلیمان در فلســطین... ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ که  الَّذی 

 1«.تفت را آورد، پیامبر نبود
نماعج من الکرامات  تحت عنوانب«اولعنیءالتن »ای بـا عنوان در مقـالـه نیز الزینیطـه 

از یارانز  یمانلجمله این کرامات، کرامت آص  بن برخیا بود که وقتی س از» ووید:می
سفر م جنیان کهدرحالی اوی این عمل را انجام داد ،خواست تفت بلقیس را احضار نمایند

انست بر ولی آص  تو  اها قادر بر کاری بودند که انسان بر آن قادر نبودسلیمان بودند و این
اوت که از مقام قضاجنه پیروز شودا زیرا وقتی جن در جواب سلیمان وفت: من قبل از این

چشم برهم زدن آصـ  وفت: من آن تفت را قبل از ی  ،نمایمبرخیزی، آن را حاضـر می
 2«.کنمحاضر می

ووید: در بحث کرامات الاولیا  و مواهبهم می الهیةفعناستیندر کتاب  ینوو هممنین 
لما  ع» ووید:در ادامه می .«ازجمله آیات دال بر کرامت اولیا  قصه صاحب سلیمان است»

ص  بن آ به نامخدا  ایولیا از در جلسـه سلیمان مردی صال  و ... اند وی پیامبر نبودوفته
بَ در جواب درخواســت ســلیمان وفت:  وی ...اشــتحضــور دبرخیا  اَدَّ إِلَيش نش يَرش

َ
لَ أ ُِ قَبش بَ بِ لَ ك ِ

ََ أَ
بَ  فَب رش َُ
ـــدمحافظت می کـه این تفت با دیوارهای محکم و با نگهباناندرحـالی ا  ولیا ش

ال چشم برهم زدن انتقالمقدس با ی آصـ  آن تفت را در مقابل سـلیمان از یمن به بیت
 3«.کرامت برای آن مرد صال  بود...این  داد...

                                                 
 .17،  75. الغنیمان، عبدالله بن محمد، شر  ال،قیدا الواسطیة، ج1
 .845،  17، ش 7ج ،مجلة الجام،ة الإسلامیة بالمدینة المنورا ،«اولعیءالت ». الزینی، طه، مقاله 2
تحقیقات متوجه شد که در نرم افزار  . نگارنده این مقاله در خلال817-115، ص استینبالهیةفعن. نووی، یحیی بن شـرف، 3

ــت و در اینترنت در دانلود این کتاب  ــتان ال،ارفین حذف وردیده اس ــامله مباحث مربو  به کرامات اولیا  در کتاب بس مکتبة الش
 این عنوان در آنها نیست.
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ـــا در مجله  ـــیـدرض  دلیل چهارم»ووید: می حججبمثبت بالکرامیلأمقاله  ، درالمایةرش
  بن قصه آص ،سبکی در کتابز عکر کردهاسـت و ای که برای امبات کرامت ادله ازجمله
از  داچشم برهم زدن حاضر نمود. اکبر مفسرین نیز مر که تفت بلقیس را با ی  استبرخیا 

   َِال ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ ــ  می الَّذی  ــحابه و را آص ــالحین در مورد کرامات دانند. آنمه از ص ص

عنوان  هرچند وی در ادامه، این حجت را به 1.«ازحد شمارش استتواتر و بیزبه حد رسیده، 
له أاین مس درسبکی  قول  ا ولیشماردعنوان م،جزه سلیمان برمی به و کندنمیکرامت قبول 

ــار تفت بلقیس،را رد نمی ــ  و احض ــه آص ــت به حد تواتر کند که قص ارد، بنابراین جا دا اس
 و جایگاه آن مفتصری بحث شود. درباره کرامت

 کرامت

منظور امبات فضیلت و منقبت آنان  ای اسـت که بهال،ادهکرامت عبارت از کارهای خارق
ه از کرامتی ک .که با ادعای نبوت همراه باشـــد ینبدون ا ،ویردتوســـا اولیا  الهی انجام می

شـود با م،جزه انبیا  الهی یك ما به الاشترا  و یك ما به الامتیاز دارد: ما اولیا الله صـادر می
ــترا  ــت که  به الاش ال،اده که دیگران از انجام اند از انجام کارهای خارقهر دو عبارتآن اس

التفاوت آن دو این اســـت  به ما اما ام عامل کرامتاند و هآن عاجزند پس هر دو هم م،جزه
 2نیست. ولی کرامت همراه با این ادعا اآن است که م،جزه همراه با ادعای نبوت و به دنبال

ـــت که آیا کارهای خارق ـــؤال این اس و یا م،جزه به م،نای لغوی آن ی،نی  هال،ادحـال س
 ددیگر محال است که انجام بگیر های انسان عاجز کننده، مفت  به انبیا  است و به دست

 توسا اولیا  الهی هم تحت عنوان کرامت قابل تحقق است؟بلکه  ،یا اختصاصی نبوده
 در این زمینه دو نظریه وجود دارد:

 است و از ال،اده مفصـو  به انبیا جمهور م،تزله برآنند که م،جزه و اف،ال خارق -1
 شود.دیگران صادر نمی

                                                 
 .428،  8، جمجت بالمایة. رشیدرضا، محمد، 1
 .777،  شرحبکشفبالمراد. محمدی، علی، 2
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ـــی از م،تزله مبل -8 ـــاعره برآنند که م،جزه ابو  ب،ض ـــری و جماعت اش ـــین بص الحس
ای همراه با ادع لیو  الیا  الهی هم قابل صـدور هستبلکه از او  ،اختصـا  به انبیا  ندارد

ـــت. علمـا  امـامیه نیز همین ـــواهد و را پذیرفته نبوت نیس اند و برای امبات این مطلب ش
استا به دسـت ییر پیامبر فاهرشده  ها م،جزهاند که در آنهای خارجی اراله نمودهنمونه

 اند از:پس اختصاصی نیست و آن شواهد عبارت
 داستان حضرت مریم و مالده آسمانی: -1

ـــوره آل ـــتانقرآن در س ـــرت عمران داس  73دهد و در آیه را وزارش می مریم حض
دَهلَ فرماید:می نش ِْ جَدَ  ََ مِحشراَ  

لَ الش يَّ هلَ زَكََِ لَيش َْ ملَ دَخَلَ  لَّ ِ إِنَّ كب دِ اهَّ نش ِْ وَ مِنش  نَّّ لَبِ هذا؟ قلَلَمش هب
َ
يََب أ قلًَ قلَلَ يلَ مَرش رِزش

ِ حِسلَ   
قب مَنش يَشلَءب بِغَيْش زب َ يَرش  .1اهَّ

 2:داستان آص  برخیا و آوردن تفت ملکه سبا ی،نی بلقیس -8
لَ فرماید:قرآن داستان سلیمان و بلقیس را در سوره نمل می َ يُّه

َ
اقلَلَ يلَ أ لََؤب شِه المش تِِنِِ بِعَرش

ش
ش يَأ كُب يه

َ
9... لَأ

.4 
در کتاب )التأویلات النجمیة( آمده که » ووید:اســماعیل حقی در تفســیر این آیات می

وی  اند.دانســـت که در میان امتز کســـانی هســـتند که دارای کرامتمی  ســـلیمان
ـــت کرامتز را فاهر نماید تا دیگر امت ـــانی خواس ـــتند که میها بدانند که کس وانند تهس

 کنند...ولی م،تزله انکار می اکرامت داشته باشند و هیچ مؤمنی کرامت اولیا  را انکار نکند
 جنی ادعا کرد که این کار را قبل ازاین که  اول این آیات به دو دلیل کرامت مابت استا در

ست این خوامی بلکه، انکار نکرد نه تنها شـدن از مقام سـلیمان انجام دهد و سلیمان بلند
ن کار ای خواست مابت کند وقتی ی  جن قادر برچون میا تر از آن انجام ورددعمل سـریع

                                                 
ای مریم، این از کجا برای تو آمده »اوفت: یافت. نمیا خوراکی میشـــد، نزد او ننوعیا هر بار که در محراب بر او وارد می. زکری1

 .73آیه عمران،آل دهد.شمار روزی میاین از جانب خداست، که خدا به هر کس بفواهد، بی»اوفت: است؟ ناو در پاسخ می
 .773،   شرحبکشفبالمراد. محمدی، علی، 2
 .45تا  72. نمل: آیات  3
از وروه  آورد؟ فردیی  از شماها تفت او را پیز از آنکه به حالت تسلیم بر من وارد وردند، نزد من می. سـلیمان وفت: کدام4

آورم پیز از آنکــه از جــای خود برخیزی )مجلس متفرق وردد( و من برای آن توانــا و امین جن وفــت: من آن را برای تو می
واه بود)آص  بن برخیا( وفت: من تفت را پیز از آنکه چشم برهم  نزد سـلیمان هسـتم،  زنیبکسی بود که مقداری از کتاب آ

 کنم وقتی سلیمان آن را حاضر دید، وفت: این کرم پروردوار من است.حاضر می



 

 

11 

الَِ    دوم این که چرا ی  انســان نتواند این کار را انجام دهد؟اســت،  ِِ
ِ مِنَ الش مش ِْ هَب  نش ِْ  ،الَّذی 

ـــلیمان بود و پیامبر نبود و قرآن  ـــت که وزیر س ـــ  بن برخیا اس  بر جواز کراماتهمان آص
 1«.کنندقدریه آن را انکار می کهال،اده برای اولیا  دلیل محکمی است خارق

 دی علی للعاد  خارق أمر ظهور بمعنی الکرامة» آمده است: الموسوع بالفقهع در کتاب 
ور جمه ه دســت ییر پیامبری فاهر شــود.بکه  ال،ادهامری خارق ی،نی، کرامت« نبيّ غیر

ال،اده توســا مؤمنی صــال  که از طرف خداوند ورامی اهل ســنت، فاهر شــدن امر خارق
دانند. دلیل جواز جایز می ال،اده واقع شده باشدا،را انجام دهد نامر خارق این عمل باشد و

ـــت که بر ه ب ،برای وقوع آن آید.ف،ل محالی لازم نمی فرض وقوع آن، این عمـل این اس
منین هم ،به قصـه مریم و زکریا و قصه آص  بن برخیا در آنکنند که یقرآن اسـتدلال م

 ،چه در زمان حیاتشـان و چه ب،د مروشان...، کراماتی که به دسـت صـحابه صـورت ورفته
  2.شده است اشاره

ایی که در همبالدر رابطه با ، ، از عبدال،زیز السلمانمختصرالاجوا بالاصولع در کتاب 
وی در جواب وفته  .ســؤال شــد اســت، شــده وارد آن برای ییر انبیا باب قدرت و تأمیرات 

ن ب و هممنین قصه علا  آص  بن برخیا مریم و هقص مبل قصه أصحاب که  و»است: 
 3«.خضرمی که از صحابه بود

ـــفی  ـــت و با نقض عادت » ووید:خود میعقییدبدر کتاب نیز نس کرامت اولیا  حق اس
ازانی . تفت«د رفتن مسیری طولانی در مدت خیلی کممانن اشـودتوسـا ولی خدا فاهر می
که بنا بر قول مشهور آص  بن برخیا  مانند یار سلیمان» ووید:در شر  کتاب نسفی می

 4.«نزد سلیمان آورد چشم برهم زدن از راه دور تفت بلقیس را قبل از ی  وبود 
ـــ  بن برخیـا بـه طور قطع، کـهنتیجـه این ـــلیمان از وی  آص دارای کرامـت بوده و س

این ربناب ااز شفصی ییر نبی واقع شده است ال،ادهدرخواسـت کرده است. این عمل خارق
                                                 

 .751،  7، جةوحبالبعین. حقی برسوی الفلوتی، اسماعیل بن مصطفی، 1
 .811-812،  74الشؤون الإسلامیةا الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج. وزارا الأوقاف و 2
 .154،  1، جمختصربالاجوا بالاصولع . سلمان، عبدال،زیز، 3
 .78،  1، جشرحبالهقیئدبالاسفع . تفتازانی، مس،ودبن عمر، 4
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درخواست و طلب از اولیا الهی که دارای کرامت باشند برای رفع نیاز جایز است و اشکالی 
 ندارد.

  آیه این پاسخ به شبهات ال روسی نسبت به
ال،اده وهی از بندوان بروزیده خدا، دارای قدرت بر انجام امور خارقور  ،تصری  قرآن به
 ز آنهاا افرادی نیز به آنان مراج،ه کرده و ،کردندی از این قدرت استفاده میدر موارد ،بودند

کس چهی،تقد اســت که م وهابیتســتفاده کنند. اور از این قدرت ا تاکردند درخواســت می
 .دهددر نیست، در این صورت این آیه برخلاف آن وواهی میجز خدا بر انجام این امور قا

ـــيدأبوعبـ ـــر ال،روس الدعیبومازلت بمنبالهقعدةبکتـاب  مؤل  ،الرحمن جیلان بن خض
ــت یکی از وهابیان ،الاسننممع  ــتان اس  به برخی از م،تقدات خود کتابدر  که اهل عربس

ده شــ وارد ه به مذهبزاســلامی دیگر فرق ایراد ورفته اســت. وی به برخی از ایراداتی ک
ــت ــت. جوابجواب ،اس ــت که تاجواب تریننو جز  های ویهایی داده اس کنون  هایی اس

ـــت.  بـدان پرداختــه ـــده اس ـــالـه علمی  کـه در) ،در جلـد دوم کتـاب خودوی ش واقع رس
، ی ییر مشروع، در بحث ششم از آیاتباب چهارم در مبحث دعا ،(اسـت شادانشـگاهی

ــلیمان» 1:وویدومیآورد این آیه را می ــه س ش قَ : فرمایدمی  خداوند در قص كُب يه
َ
 أ
ب
لَ الملَََ َ يُّه

َ
لَلَ يَلَ أ

لِمِيَ  سََش نِي مب تُب
ش
نش يَأ

َ
لَ أ هَلَ قَبش شََِ تِِنِِ بِعَرش

ش
برخی بر جواز درخواســت ما لا یقدر علیه للا الله ت،الی از  .2يَأ

ـــتدلال می 3مفلوقین ـــز 4نمایند.به این آیه اس ـــتدلال  وجه برای رد   وی در ادامه ش اس
 شود:پاسخ داده میو  کرده وی را مطر آورد. در اینجا اشکالات می

  ر سلیمانمسف   که شیاطین بودند کسـانی از جن و  نزد سـلیمان( اشلاکال اول
مِنَ فرماید: می ها داده وخداوند این قدرت را به این .قادر بودندوی بر درخواست  و هبود ََ

                                                 
 .318-315، ص 8، جالدعیبومازلت بمنبالهقعدةبالاسممع . ال،روسی، جیلان بن خضر، 1
 «، حاضر نماید؟ایدیپیز من ب تفت بلقیس را قبل از این که او)بلقیس( مسـلمان شود و قادر اسـت کدامی  از شـما»سـلیمان وفت:  .2

 .72نمل:
  آن قادر است. . ی،نی درخواست کاری از مفلوق که فقا خدا بر3
 .75،  الما  بالوهبع جرجیس، . ابن4
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يِ  ُِ يَلَ َنَ لَلِبَ الََََّ مَلًا دب َْ ونَ  مَلب يَعش ََ بُ  ونَ لَ وصََب لَءب مِنش حَحَلَرِيَ.... 1امَنش يَغب بُ مَلَ يَشَََ ونَ لَ مَلب يَعش
يَ و 2 ُِ يَلَ الََََّ ََ

اص   غَوَّ ََ لَء   لَّ بَََّ
 ،)مایقدر( آنمه را که در توانشان بود، درخواست کرد  بنابراین سلیمان 3اكب

 4نه )ما لایقدر علیها الاالله(.
ـــیرپاسلالالاخ(  رِيیه: آ در «الم(»قرطبی، در تفس مش

َ
ونِي فِِ أ اب فش

َ
 أ
ب
لََ لَ المش َ يُّه

َ
ووید: می   5قَلَلَمش يَلَ أ

ــو  اجنه  6اوویندقوم را می م( بزروانق  «الملأ أشااراو القوم» بنابراین خطاب فقا مفص
 نبوده است.

ن مدت اندک انجام شد و ای این کار توسا آص  در ،اکبر تفاسـیراهل سنت با توجه به
وقتی آص   ولی» ووید:می الابوالأتیمیه در ابن به این دلیلکار از توان عفریت خارج بود. 

بَ وفت:  فب رش َُ بَ  اَدَّ إِلَيش نش يَرش
َ
لَ أ ُِ قَبش بَ بِ لَ ك ِ

ََ أَ
ی،نی آص  کاری را انجام  8،لا یقدر علیه العفریت 7

 .«داد که در توان جن نبود
ِ  از  دهدببینید چگونه خدا اطلاع می» ووید:می نیز الشحود علی بن نای  مش ِْ هَب  نش ِْ الَّذی 

الَِ   ِِ
مردی که دارای حکمت بوده و قدرت آوردن تفت بلقیس را داشته است، بر  ،مِنَ الش

 9 «جنی که قدرت و قوه علم او بیشتر بوده پیروز وردانیده است
ــا ملکه  م( در ــران قوم خود، مورد خطاب ورفته  أســبآیات قبل این آیه، توس برای س

این  ، فهمید و هممنین ازبا توجه به م،نایی که برای )م(( وفته شد توان، این را میاست
اجنه قدرت این کار را نداشـتند که در این فرصت  جنیان.قوم بودند نه  آیه مفاطب در که 

ـــرعـت تفـت را جـابجـا کنند کم و ور ا  ت  به اجنه نبود.بنابراین خطابز مف ابـا این س

                                                 
 ردیم.کدادند و ما آنها را از ســرکشــی حف  میکارهایی ییر از این نیز برای او انجام میکردند و . وروهی از شــیاطین برایز یواصــی می1

 .28أنبیا :
 .17سبأ:. ها و...کردندا مانند م،بدها، تمبال. آنها)اجنه( هر چه سلیمان می خواست برایز درست می2
ر او )سلیمان( کردیم.3 اصی از شیاطین جنی را مسف  ا و یو   .73 : . هر بن 
 .315،  8، جالدعیبومازلت بمنبالهقعدةبالاسممع . آنمه را که فقا خدا برآن قادر استا عروسی، جیلان بن خضر، 4
 بلقیس وفت: ای اشراف وای بزروان، نظر خود را دراین امر مهم به من بازوو کنید. . 78نمل،آیه:. 5
 .114 ، 17، جالجیمعبلاحکیمبالقرآن. قرطبی، محمد بن احمد شمس الدین، 6
 آورم.وفت: من تفت را قبل از چشم بر هم زدنت، می . )آص  بن برخیا در جواب سلیمان( 45نمل، آیه:. 7
 .254،  8، جالابوالأتیمیه حرانی، احمدبن عبدالحلیم، . ابن8
 .187،  1، جالإعجیزبالتغويبوالبعینيبفيبالقرآنبالکریمبن نای ،  ی. شحود، عل9
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له أنیست، چه لزومی داشت که این مس این کار قادر دانست که کسی جز اجنه برسلیمان می
انز خواست این کار توسا یکی از یار بنابراین سلیمان می میان سران قوم مطر  نماید؟ را در

به  هنشان دهد که کسی چون آص  ک دا هممنینمردم او را بشـناسن نفسـت انجام وردد تا
 .مقداری از کتاب علم دارد قدرتز این است، چه رسد به کسی که تمام علم نزدش هست

زیرا مردی که نزدش علم من الکتاب بود  1ااین قصه از ادله توحید است( اشلاکال دوم
شــده  روایت کرد.در دعایز نام خدا را تکرار می وســیله توحیدش و بهو به خدا توســل کرد 

 خواست و به خدا توسل جست.این کار را از خدا می، دانستمیاسـم اعظم وی که اسـت 
یا إلهنا وإله کل شيء إلهاً »  یا «یا ذا الجلال والإکرام»کرد: دا را با این اسامی دعا میخ وی

نماز  دو رک،ت، وضو ورفتوی شده که  وفته ا هممنین«واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها
ماز ن بلکه با دعا و، انبیا  وذشته کم  نفواستو   یمانسپس دعا کرد و از سل، خواند
 2خواست.استمداد از خدا  خدا کرد وسوی رو به 

ــکلپاسلالاخ(  ــت که چگونه این کار را انجام داد مش ــدد امبات ایبلکه  ،این نیس ن در ص
کاری که از توان مردم عادی خارج تا  دهداین قدرت را می ،خدا به برخی از بندوان هســـتیم که

ــی )ییرخدا( می ــت، انجام دهند. همین مقدار که کس ــاقی)خارقاس از  که را ال،اده(تواند کار ش
 ،توان بشـر عادی بیرون اســت انجام دهد، واقع شــده اســت و این درخواســت از طرف ســلیمان

است.  صـورت ورفته ی،نی اسـت،انت جسـتن از کسـی برای کاری که از توان بشـر خارج اسـت،
 الایقدرماین درخواست ) ووییدات درخواسـت سلیمان کافی است. اور میوقوع این عمل در امب

جایز  هادرخواست وونهاین و فقا خدا بر آن قادراست، در توان بشـر نیسـت ،(اسـتالله الا علیه
 چرا سلیمان این درخواست و طلب را مطر  کرده است؟ا پس نیست و شرک است

ـــا ی این عمل خارقنماید که را تالید می، این نظر این وفتـه خدا ر ییر نف ال،اده توس
همین  الا الله نیست. برایعلیه  این درخواست از موارد ما لایقدر بنابراینا انجام شده است

 بلکه جایز است. ،نیست شرک نه تنها سلیمان این درخواست را مطر  کرد و

                                                 
 عکر شده است. 48-71، ص  ت ف بالایلب. جواب دوم، سوم و چهارم از 1
 .311،  8، جالدعیبوبمازلت بمنبالهقعدةبالاسممع . عروسی، جیلان بن خضر، 2
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بلکه  ،طلب سلیمان درخواست نبود»ووید: ال،روسی در اشکال سوم می( اشکال سوم
مانند دیگر پادشاهان رعیتز را به   دلیل آن این اسـت که سـلیمان 1کرد. مرا سـلیمان

 2«.کند...چیزی که بر انجامز قادر باشند امر می
ه ( نأیکمصــورت اســتفهام مطر  شــده اســت ) : این درخواســت بهاین که اولپاسلاخ( 

 از اندار بردهکاه استدعا را بامری. بزروان تفسـیر اهل سنت در تفسیر این آیه کلمه طلب و 
الجوزی در تفسیر ابن 3«.واختلفوا في فائد  اماتدعاء عرشاها»ووید: جمله قرطبی که می

 4برد.کار میه را ب« طلب»این آیه کلمه 
و جمله استفهامیه در م،نایز طلب  ( هستأیکماستفهام ) : جمله اسمیه بوده و بادوم

 هست. و درخواست
در این صــورت م،نای طلب و  مر هم باشــد،ا اور الی از دانی،طلب ع ســوم این که:

 5در آن وجود دارد. درخواست
 شدهنجمله سؤالی )أیکم(  جایگزین( تق ی: اور سـفن سلیمان امری بود، چرا )لچهارم

که  دهستنتأویلاتی  هااین برداشت از آیات نه در سل  وجود دارد و نه در خل . این ؟اسـت
 قبول ندارد.آن را ای هیچ سلفی

ــت از حیو  این طلب( اشلالاکال چهارم ــت از باب درخواس ــت و درخواس ــر اس به  ،حاض
ده اش وفته شهپس مردی که دربار  االدعوه باشداز کسی که م،روف به مستجاب خصو 

وب مطل که شر  نیستدر طلب دعا  وقتی دعا کرد مستجاب شد. ،دانستاسم اعظم می
، از عمرخواسـت در دعا شـری  شود که پیامبرهممنان  منه از طالب افضـل باشـدا

                                                 
 .12. رک: به کتاب خودش   1
 .311،  8. همان، ج2
ـــلیمان تفت بلقیس را این ». ترجمـه عبارت وی: 858،  17، جالجنیمعبلاحکنیمبالقرآن. قرطبی، محمـد بن احمـد، 3 که س

 «.اندخواست، نزدش بیاورند چه فایده ای داشت؟ علما  اختلاف نموده
ها وفي سبب طلبه له . »71،  7، جزادبالمسنعربفيبعتمبالتفسعرالجوزی، ابوالفرج، . ابن4 رْشق  ، ي بق ینق تق

ْ
أ مْ ی  کم یُّ

 
ا أ ؤم ل  ا الْم  ه  یُّ

 
وقال  یا أ

 «.خمسة أقوال
ا 24،  8، جالب ربالم عطبفيبأصننولبالفق ا زرکشــي، بدرالدین محمد، 181،   8و1، ج فوائدبالاصننول. میرزای نالینی، 5

 .11،  1، جاصولبالسرخس سرخسی، احمد بن ابوسهل، 
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از عمر خواســت که برای اویس  پیامبر عمر در طلب باران از عباس درخواســت کرد و
بلکه  ،و میت نیست بنابراین این نوع درخواسـت، درخواسـت از یالب قرنی اسـتغفار نمایدا

 1طلب از حاضر وحی است.
وی در ابتدا مبنا را قدرت و عدم قدرت  ال،روسی به دنبال راهی برای فرار است.پاسخ( 
خ کند. در پاســولی در این اشــکال، مبنا را بر زنده و یا مرده بودن حمل می اکندمطر  می
تواند در عملی که مطابق با اصـل توحید است، تفاوتی ایجاد مرگ و حیات نمی باید وفت:

درت وقتی م،یار شرک ق که یکی را شر  و دیگری را عین توحید قلمداد کرد.طوریکند به
ــد، دیگر به حیات و یا ممات مقید نمی ــود.وعدم قدرت ییر خدا باش  و از طرفی، ملاک ش

اعتقاد مطلق است و به حیات و ممات  این توحید و شرک، اعتقاد است و م،یار اساسی در
ـــود.مقیـد نمی دم را قدرت وع بلکه م،یار ،وذاردتیمیـه فرقی میـان مرده وزنده نمیابن ش

 2قدرت بر برآوردن حاجت قرار داده است.
از اصول » ووید:می« کرامات الاولیا »الفالق بن عبدالله سـنان جمی،ان در مقاله عبد

آن  اعتقاد به ،به آن است و تصدیق اهل سـنت و جماعت، ایمان به کرامات اولیا  و امبات
ــلام در آن اتفاق دارند. کرامت ی،نی امر خارق ــت و اهل اس ای که خداوند به ادهال،حق اس

خواه زنده باشـد و یا مرده. خداوند توســا آن بنده صــال ،  ،دسـت بنده صــالحی فاهر کند
 3.«دهدرساند و حق را توسا او یاری میضرری را دفع و یا نف،ی را می

یا ممات نشده  کرامت اولیا  مقید به حیات و ،اسـت آمده طور که در عبارات بالاهمان
ــانی که در ــت. کس ــتهباب کرامات قلم اس ــایی کرده وکتاب نوش رق کرامات و خوا اند،فرس

                                                 
. 811،   کشفبالاةتعیا. امین، محسن، 311،  8، جالدعیبومازلت بمنبالهقعدةبالاسممع . ال،روسـی، جیلان بن خضر، 1

ــن امین در کتاب  ــن،انی نقل میمحس ــأله را بر مردوان حمل خود از قول ص ــت و مس کند که وی بین زنده و مرده فرق قالل اس
 کند که درخواست از مردوان جایز نیست و شرک صری  است.می

 .157،  زییةةبالقبوةبوبالاستاجیدبایلمقبوةتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
 .7111،  1، موسوعة خطب المنبر، جکرامیلأبالاولعیءالله، . سنان جمی،ان، عبدالفالق بن عبد 3
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رشیدرضا در مجله المنار،  1اند.از صحابه و تاب،ین نقل کرده عادات را ب،د مرگ پیامبر
 2، چهارده کرامت از صحابه به نقل از سبکی آورده است.الکرامیلأبم ثوةهمقالات 

پیامبر  زیرا ســلیمان اخدا باشــداین کار ممکن اســت به خاطر وحی ( اشلاکال پنجم
ــت و عمل به وحی می ــته جا کهاز آن کند.اس ــت خدا خواس ــیلت و کرامت یاران  اس تا فض

 ،جن ازجمله ،ناامر کرد تا حاضــر   ســلیمان کند، بنابرایننزد خدا را بیان  ســلیمان
 ،در قبول دعای یاران پیامبر پس اســوی خدا مقدم شــوند و انســان در دعای به شــیاطین

ن کرامتی برای تاب،ی ،هممنان که از جهت م،جزه برای رسولا استکرامتی برای دیگران 
نجا در ای وســیله وحی باشــد و قیاس بنابراین این قصــه احتمال دارد بها اســت آن رســول

 3ممکن نیست.
ا کردبه آن می ایبایســت قرآن اشــارهوســیله وحی بود، می له بهأاور این مســپاسلالاخ( 

ــتا کرد کهر میبرای مبال عک  ،خود ،که قرآندرحالی این کار به امر الهی انجام ورفته اس
از که  و این  درخواست سلیمان ای به ف،ل ونماید وهیچ اشارهاین مطلب را حکایت می

 وند حضرتده اسـت. اور این درخواسـت شـرک بود، خداکر طرف خدا انجام داده اسـت، ن
ــلیمان ــت واین حرف  کرد.را توبیخ می  س ــود ی  با احتمالات نمی ی  احتمال اس ش

ه خل  به این مطلب اشار  سل  واز  ،نای  از مفسـر . هیچنتیجه ورفتمطلب اعتقادی را 
وده فرض که وحی ب . برداردعلم ربانی است که امکان انتقال  ،اور وحی نباشـد .اندنکرده
ــد ــت اعتقاد عبرت و، وحی خدا برای عمل ،باش ــه و اس ــرف بیان قص تاریفی برای  ایص

ــت. ــلیمان ،در این آیه دیگران نیس ــأن یاران س ــف    عظمت ش از جهت کرامت مش
 .ستا شرک به دور از ها، مطلوب ودرخواست از آنبیانگر این مطلب است که  شود ومی

  واقع شده است و واضاسلام در شری،تی ییر از شری،ت  داستانن ای( اشلاکال شلاشم
 مگر آنمه با شری،ت ،ما واجب نیست بر است، واجب بودههای قبل است آنمه در شری،ت

                                                 
، 74، جالموسوع بالفقهع بالکویتع ، وزارا الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، --ا 428،  8، جمجت بالمایة. رشـیدرضـا، محمد، 1

 .777،  8، جطبقیلأبالشیفهع بالکبریالدین، ا سبکی، تقی811 
 .752و  545، ص  8، مجله المنار، ج 7و 5 هالکرامیلأبمیثوةمد، . برای مطال،ه بیشتر رک: رشیدرضا، مح2
 .318،  8، جالدعیبومازلت بمنبالهقعدةبالاسممع . عروسی، جیلان بن خضر، 3
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مگر  ،طلب ما لایقدر علیه الا الله جایز نیست اسـلام،موافق باشـد. قط،اً در شـرع  اسـلام
 که درخواست از خدا باشد. این

، این الاالله است علیه طلب مالایقدر وها جایز نیسـت وونه درخواسـتاور اینپاسلاخ( 
ـــت؟ دره الااللهمالایقدر علیعبـارت ) ـــحابه، زمان پیامبر ( از چه زمانی بوده اس ، ص

تیمیه نهای جدید ب،د زمان ابتاب،ین وحتی تابع تاب،ین این مطلب وجود نداشته و از بدعت
ت، در یع سابقه اسااین مطلب مربو  به شر  ه شدکه وفت این .است و محمد بن عبدالوهاب
آیات بسیاری در  حجت نفواهد بود ، شده است قرآن برای ما نقل این صورت هر آنمه در

ا بنابراین مبنا، بســیاری از آیات برای ما کنددرباره شــرایع ســابقه بحث می قرآن اســت که
ــتحجیت نفوا ــود.به آن احتجاج  کهماند دیگر چیزی از قرآن باقی نمی .هد داش ام تم ش

ـــرک آمده ـــرکی  از و هیچ اندانبیا  برای اقامه توحید و نفی ش ـــت ش  لودآانبیا  درخواس
و بدان  اقعو  از کراماتی است که، ن، این مورداین آیه از نگاه مفسـر توجه به تبی . باندانکرده

 ندارد. آن وجود حجیتقولی بر عدم  احتجاج شده است و

 نتیجه
اور کم  خواستن از دیگران در قضای حوالج  شـر  نیسـت. خداییر طلب حاجات از 

 رآندر ق و خداوندند داددرخواست را در برخی موارد از مردم انجام نمی انبیا  این ،شرک بود
ی به حقیقت این مسأله پ ،شـودر و تفکر کرد. وقتی در قرآن تدب  ها را به شـرک متهم میآن

قصــه درخواســت ســلیمان از  در ســوره نمل، . خداوند در قصــه ســلیمانشــودبرده می
ی از اولیا  یک م این عمل توسا آص  بن برخیا،انجا یارانز را برای احضار تفت بلقیس و

ـــر توان عادی خارج ازنیز کارهایی  خـداتـا بفهمـانـد کـه ییر  کنـدیـادآوری می ،الهی  ،بش
 د.ند به اعن او انجام دهنتوانمی

 ،به هم زدن چشمروشن است که آوردن تفت بلقیس از ی  مکان دور در کمتر از ی  
حضـــرت ال،اده بوده اســـت. خارق ی  کاربه یقین  نبود و آســـانو یك انســـان عادی  کار

 ،تاز خدا نفواس ال،اده ممکن است،که این کار فقا با قدرت فوقبا علم به این سلیمان
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با  تیااز مردم مناف . طلب کردن و درخواستردستانز کم  خواستن و زیابلکه از مفلوق
این درخواســـت که  حال آنی  امر قلبی اســـت  ،نیســـت. شـــرک و شـــرک داردتوحید ن

، بدون اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت دیگران، شرک به خدا نیست و با اعتقاد به سـلیمان
 را به اعن او که وی نیز انسان است و مفلوق خداست و خدا به وی قدرتی داده است واین

ساخته استا در این صورت درخواست و طلب از او شرک قادر خود، به رفع حوالج دیگران 
 .بودنفواهد 
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